
 
 
 
 
 
 
 

مرواریدحکمت

 عزّت الله واعظی

 اشاره

ز ستخنان  ي برگزيده و آموزنتده ا ها حكم  آيد چهل حديث كوتاه و ميآنچه در پي 
د و سالار ، سيبخش و كلما  پر بهاي اسوۀ بزرگ بشري  و الگوي برتر انساني  حيا 
اس  كه هر يك همچون دُريّ ناب و مرواريتدي   حرر  اباعبدالله الحسين ،شهيدان
تهيته و تنظتيم    «مرواریدد حممدت  »عنوان تح   «نواهي»و  «اوامر»در دو بخش  ،گرانبها
سنگ، مبلغتان ارجمنتد را ره توشته تبليتم وعمتوم       ۀ گراناميد آنكه اين مجموع .گرديد

طبقا  به وي ه نسل جوان و نوجوان را مايۀ رشد و فلاح و چراغ راه و متورد توجّته و   
قترار   واحنا فتداه رالله الاعظم ا بقيةحرر   ،عناي  وي ۀ فرزند و منتقم خون امام عاشورا

 گيرد.

 اَوامِر: بخش اوّل

 الگوی شایستهـ  1

 ِن تسَمَع و  قَولي ل تمطيع و   مَتر.  َهتدِكمم  ِلتي     ،... ِنمَع و  مَقالتَي لَ  مكتمب و  قَولي :سينقال  لب
 1؛نَبي ِ  لرَّراد، فَمَن  َطاعنَي كانَ مِنَ  لم ررَدين لَ مَن عَصاني كانَ مِنَ  لم هلَكين

ستتوراتم  سخنانم را بشنويد و گفتارم را بنويستيد كته اگتر گفتتارم را بشتنويد و از د     
پيروي نماييد شما را به راه رشد و رستگاري و ستعاد  و كمتال راهنمتايي و هتداي      

ام  كنم پس هر كس از من پيروي كند، رستگار و سعادتمند اس  و هر كس نافرمتاني  مي
 كند از هلا  شدگان خواهد بود.
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كه خطاب به  اس  چنان ناگفته نماند كه اين سيره و روو همه پيشوايان معصوم
 گوييم: ميآنان 

 1كَلام كمم نمورٌ لَ  مَرمكمم ر ردٌ لَ لَصيَّتمكمم  لتَّقو.؛
شما مايته   ياهسراسر نور و آگاهي و دستور ،بي  عصم  و طهار  سخنان شما اهل

رشد و سعاد  و كمال! و توصيه و سفارو شما همواره تقوا و پرهيزكتاري و اجتنتاب   
 از گناهان و معاصي اس .

 آثار تقـواـ  2

 ل صيكمم بِتَقوَ.  لله فَاِنَّ  لله قَد ضَمِنَ لِمَن  ِتَّقاه ،  َن ي بِوَّلَته عَمتا يَكترَه  ِلتي متا       :قال  لبسين
 2؛ي بِبُّ، ل يَرفَقه  مِن حَي م   يبَتسَبِ

كته   زيرا خداوند بتراي كستي   ،كنم ميي الهي و ترس از خدا سفارو اشما را به تقو
آنچه  كرده، كه حالش را از آنچه كراه  و ناخوو دارد، بهتقواي الهي داشته باشد  مان  

 برد، روزي او را فراهم سازد. دارد، تغيير دهد، و از آنجايي كه گمان نمي كه دوس  مي

 آزادگیـ  3

 : يا ريعهََ  لِ شبي ن فيان! قال  لبسين
 3؛م و في د نياكمفَكمو نو   َحر رَ !نَ  لمَعادلَكمم دينٌ لكمنتمم   تخَافمو  ِن لمَ يَكمن

ترسيد، پتس   مياگر دين نداريد، و از عذاب روز قيام  ناي پيروان دودمان ابوسفيان! 
 .در دنياي خود آزاده باشيد

 رستگاران حقیقی ـ 4

مَن فاف فيهتا ل   لَ لفائِزم ةِها ح لمٌ ل   نِتِباه  في   خر   َنَّ  لدُّنيا ح لو ها لَ م رُّ َعلَم و: قال  لبسين
 4!قيُّ مَن رَقيَِ فيها لشّ

و آگتاهي و بيتداري    ،خواب و رويتايي بتيش نيست     ،بدانيد كه شيريني و تلخي دنيا
رستتگار و خوشتبخ     ،آن كسي كه در آنجا به رستگاري رستد  ،واقعي در آخر  اس 

 تيره روز و بدبخ  اس . ،و انكه در آنجاگرفتار عذاب الهي شود ،اس 
                                                      

 الجنان، فرازي از زيار  جامعه كبيره. ؛ مفاتي 340و  127همان، ص .1
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 مال سودمند ـ  5

 :قال  لبسين 
فلا تمبقَِهِ بَعدَ َ فَيَكمن ذخيرةو لِغيرِ  لتكونم  نَُ  لم طالَتبَ بتهِ    !مالمكَ  ِن يَكمن لَكَ كمنَُ له م نفقاو

 1ليكَ فَكمله  قَب َ  َن يأكملَكَ؛ل علم  نَّكَ  تبقي له  ل يبقي ع  لمأخوذَ ببِسابِهِ
كساني ديگتر،   ن را برايمال تو اگر براي تو باشد آن را انفاق خواهي كرد! بنابر اين آ

خواهنتد و   متي  آن را از تتو  شتود درحاليكته   متي  پس از خود مگذار كه سرمايه غير تتو 
مال تو هم به تو ماني و  نمي براي حفظ مال  تو كشند و بدان كه مي حساب آن را از تو
كن و در مسير ر اي حق مصرف نما پيش از آنكته   پس از آن استفادهوفا نخواهد كرد 

 و آن تو را بخورد!  ر رسدمرگ  فرا

 برترین سرمایه ـ 6

فاِنّ  لدُّنيا لَو بَقِيَُ لِاحََدٍ  ل بَقيَِ  عِبادَ لله!  تَّقمو   للهَ لَ كمونمو  مِنَ  لدُّنيا عَلي حذََرٍ! :قال  لبسين
غَيرم  َنَّ  للهَ تعالي خلََقَ  لتدُّنيا  ل  َرضي بالقَضاء  ،عَلَيها  حََدٌ لَكانَُِ   نبياء   َحَقُّ بِالبَقاء لَ  َللي بِالرضِّا

، ل  لتد  ر  ل نعيمها م ضمبَِ ٌّ ل ن رلر ها م كفهَِرٌّ، ل لمنَزل ب لغَهٌ ،فَجديد ها بالٍ ،لِلبَلاءِ لَخلََق  هَلهَا لِلفناءِ
 2قلَعَه؛

از خدا پروا كنيد و از دنيا بر حذر باشيد چرا كه اگر بنا بتود دنيتا بتراي     بندگان خدا!
باقي بماند يا كسي براي هميشه در دنيا باشد پيامبران براي ماندن در دنيتا از همته   كسي 

)  سزاوار تر بودند و جل  ر اي  آنها ) به ماندن در دنيا ( مقدم تتر و چنتين حكمتي   
زيترا خداونتد    ،كته چنتين نيست     دانيد ميو حال آنكه  ،براي خداوند ( پسنديده تر بود
آفريده اس  بنتابراين   ،ايش و مردمانش را براي از بين رفتنمتعال دنيا را جايي براي آزم

هايش به غم تبديل  يش نابودشدني اس  و شاديها پذير و نعم  يش كهنه و زوالها تازه
   .ارزو و پس  اس  كم اي هو جايگاه و ايستگاهي كوتاه مد  و خان ،گردد مي
 

 3؛رَم ِنَّ  لص برَ مِن  لد ينِ ل  لكَ :لَ فيِ موضعٍِ آخر قال
 نشانۀ دينداري و بزرگ منشي اس . ،صبر و شكيبايي

                                                      
 .357ص، 71بحارالانوار،   .1
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 گشایی نعمت گرهـ  7

 :قال  لبسين
 1؛دَ نَقِماو ِعلَم و   َنَّ حَو ئِج   لنّاسِ  ِلَيكمم مِن نِعمَِ  للهِ عَلَيكمم فَلا تَمِلُّو   لنِّعمََ فتَبَوَّلَ  لِي غِيرِكمم فتََع و

توانيد آنهتا را   ميرسد و شما  مي كه به سوي شما ي مردمها و نياز ها بدانيد كه حاج 
ها  نعم از اين  ! بنابراين،هاي الهي اس  كه به شما عناي  شده از نعم  آورده نماييدبر

سپاريد كه دچار قهتر و عتذاب الهتي    و آنها را به ديگري م ملول و رنجيده خاطر نشويد
 شويد. مي

 حفظ آبرو و شخصیتـ  8

! فَتانِیي آلاٍ فِيهتا   هِقعَت ي ر فِت  كَتَت ع حاجَرفَت  ِ ه لَلَست َ ن بَذلَهِ  لمَعَ كَن لَجهََ: ص قال  لبسين
 2مانارَّ َ  نشاء  لله؛

رف  و تصميم داشت  كته از آن حرتر  در     مردي از انصار خدم  امام حسين
شخصتتي  و آبرويتت  را از  اي بتترادر انصتتاري!بتته او فرمتتود:  خواستتتي كنتتد، امتتام

ختاطر ختواهش و در   ه تتا مبتادا بت    ،و در رو حفتظ نمتا  درخواس  كردن حروري و ر
و خواسته و نياز  را از طريق نوشتن نامه )غير حروري( عنوان  آن را بريزي ،خواس 

 سازد به خواس  خدا بترآورده  مي آيد و تو را خرسند مي ا  كه من آنچه را در نامه ،كن
 سازند. مي

 صبر و تسلیم ـ 9

بتبُّ فيمتا يَتدع و َ  ليتهِ     رَه  فيما ي لزمِ ك  لبقَّ لَ  صبِر عَم تا تم  صِبِر علي ما تَك: قال  لبسين
 3 لهو.؛

صبوري نما و بر آنچه  ،كرده ملزمن ند تو نيس  اما خداوند تو را به آبر آنچه خوشاي
 سازد بپرهيز. خواند و از خدا دور مي كه دوس  داري امّا هواي نفس  تو را به آن فرا مي

 استفاده از فرصتـ  10

 1؛كَانََّكم بِبَغتالاِ طَو رِقِهِ رِ،هِ   جسامِ فيِ م دَّهِ   َعمابادِر ل  بِصبِ : قال  لبسين
                                                      

 .178الفصول المهمهّ، ص .1
 .334صحيفه الحسين، ص .2
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از فرصت  ستلام  ختود در متد  باقيمانتده      براي حفظ سلام  ختود بكوشتيد و   
كه شتما در مستير   براي رسيدن به كمال و سعاد  و خوشبختي استفاده كنيد  تان زندگي

 .ريدحواد  ناگهاني قرار دا

 بصیرت در عملـ  11

 2؛حسانِ.ٌّ بِا ِجزِأخوذٌ بِا ِجر مِ مَم   نََّه  مَعلَ ٍ يَج  َ رَمَ ِعمَ  عَ: قال  لبسين
شود و  مي و كيفر خود گرفتار و خطاكاري داند به كناه ميرفتار كن كه  اي ههمانند بند

 كند. درياف  ميبه نيك رفتاري خود پاداو 

 نهی از ردّ سائل ـ12

 3؛هدِّن رَعَ كَجهَم لَكرِ اَ، فَكَؤ لِن ن جهَه  عَم ي كرِم لَهِ لَب   لباجَ: صاحِال  لبسينق
پتس   نزد شما بترده، حاجتمندي كه به شما روي آورده با سؤال كردن آبروي خود را 

 او را رد نكنيد. ،شما به آبروي خود حرم  نهاده

 تلاش و رهایی ـ13

 4؛ لهرََبِ ي  لطَّلبَِ لَل  فِجِدُّ لَ !بادَ  للهِو   للهَ عِقم ِتَّ: قال  لبسين
كمتال  دست  آوردن  ه اي بندگان خدا! تقواي الهي را پيشه خود سازيد و پيوسته در ب

ي هولنتا   هتا  هي از عتذاب الهتي و ستقو  در درّ   يكوشا باشيد و بتراي رهتا   و سعاد 
 نماييد. و تلاو جديّ  ،بدبختي

 موعظه و اندرز ـ14

بِالكتِابِ حَجيجاو لَ خَصيماو  فيكَ صير و لَنَ م عتَصِماو لَ اللهِفي بِكَفَ !المَو عِظِنتَفِعو   بِ ِ :قال  لبسين
 5؛لَ كَفي بِالجنََّهِ ثَو باو لَ كَفي بِالنّار عقاباو ل لبا و

بهره گيريد. پس همين كافي است  كته ختدا نگهتدار و      و نصاي  از مواعظاي مردم! 
و كتافي است  كته    ي انستان!  في اس  كه قترآن حجت  و راهنمتا   و كا !ياور و پشتيبان

                                                                                                                             
 .243تحف العقول، ص .1
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 .408تحف العقول، ص .4
 .410همان، ص .5



 توشۀ راهيان نور ره ► 32

عتذاب و كيفتر    ،و كافي اس  كته آتتش جهتنّم   هاي نيكوكار!  ثواب عمل انسانبهش ، 
 بدكاران باشد.

 رعایت اولویت ـ15

 1؛ارفمضموهاهِ فَريضَالفَو فِ م بِذ   ضََرَّلاِ  لنَّ ِ: قال  لبسين
ساند آنها را رها كنيد و به انجام واجبتا   به واجبا  آسي  ر ،هرگاه انجام مستحبا 

 هم  گماريد.

 جدیتّ و تلاش ـ16

 2؛م ملفَتهِ متا د  َ مِتنكم    م لَيكملَت ا تَوَعَّرَ عَ ِنهالِ مَ م لَكمينَي  ِحياءِ ما دَثَرَ بَجِد ل   فِ: قال  لبسين
 3 لرَّن ولِ  ملليِ   مَرِ منِكمم فَاِن تنَافَعتمم فيِ رَ يٍ فَرمدُّله   لِيَ  لله ل

چترا كته    اس واج  بر شما از ما پيروي كنيد كه اطاع  و فرمانبري از ما  !اي مردم
ختدا و   :فرمايتد  متي  به اطاع  خدا و رسول او مقرون و وابسته اس . خداوند در قرآن

پيامبر خدا و ولي امر از ميان خودتان را اطاع  كنيد و اگر در چيزي اختتلاف نموديتد   
 دا و رسول او واگذاريد.حكم آن را به خ

 اندیشه و تدبیرـ 17

ل  رمخَر بَهالَ  حتَفِل  عَمَّرم ذينَا  لَّيابنَ آدم! تَفَكَّر، لَ قم   َينَ ملو    لدُّنيا ل  َرباب هَ: قال  لبسين
 بتنم نَ لن لَرمومٌ آخَت لَرِثهَا قمت  لَ !ونه م كارِه  قموها لَفَفارَد ئنِهَا نو  مَمَدَّ غَرَن و   َرجارَها لَ رَها لَ نَها

 4؛بهِمِ عَم ا قَلي ٍ  حِقمون
ي هتا  كه خرابه اي فرزند آدم! بينديش و بگو، پادشاهان و دنياطلبان كجا رفتند؟ همانان

هتا كاشتتند و شتهرها بنتا كردنتد و       دنيا را آباد ساخته و نهرها جتاري كترده و درخت    
را براي ديگران واگذاردنتد.   اه سرانجام از آن جدا گشتند در حالي كه خوو نداشتند آن

 پيونديم. مي زودي به آنانه وگروهي ديگر وار  آنان شدند، ما نيز ب
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 !راهی به سوی گناه ـ18

 : قال  لبسين
 رِ َُ!  ذنبِ ما ِفعَ  خَمسَهَ  رياءَ ل

َ مخرمج مِن لِ يهِ  للهِ  :ل لثّاني فأَلَّلم ذلِكَ:   تَأكم  رفقَ  لله لَ  ذنبِ ما رِ َُ.   ل  ذنبِ ما رِ مُ
    يَتر  َ  للهم فيتته ل  ذنبِ ما رِ َُ.م وضِتعتاو  لثّالت م:  مطلمتتب 

  ِذ  جاءَ ملََك   لمولاِ لِيَقيِضَ ر لحَكَ فَادفَعه  عَن نفسِكَ لَ  ذنبِ مارِ َُ. :ل لرّ بع 
 1نبِ ما رِ ُ؛ ِ في  لنّار لَ  ذإذ  شدخلََكَ ما لِكٌ فيِ  لنّارِ فَلا تدَخم :ل  لخامِس 
 جوو در پاسخ به كسي كه از حررتش راهي براي ارتكاب گناه جس  امام حسين

   كرد بي آنكه عقوب  الهي دامنگيرو شود! فرمود: مي
 خواهي گناه كن! مي گاه هر چه پنج كار را انجام بده و آن

 خواهي گناه كن. مي چهسپس هرخور ل: روزي خدارا ناو
 خواهي گناه كن. مي گاه هرچه آن! بيرون برواز قلمرو حكوم  خدا  :دوم
 خواهي گناه كن. مي گاه هر چه آن كه خداوند تو را نبيند، جايي را انتخاب كن :سوم
تن جتان توآمتد او را از ختود بتران،     وقتي عزرائيل )فرشته مرگ( بتراي گترف   :چهارم

 خواهي گناه كن. مي چهگاه هر آن
گاه هتر   آنبرد، در آتش وارد مشو،  آتش ميوي را بسو زماني كه مالك دوزخ ت :پنجم
 خواهي گناه كن. مي چه

 ي امتام هتا  شخص اندكي به فكر فرو رف  و از سؤالش شرمنده شد و در برابر پاستخ 
 !نداش  تصميم بر تر  گناهچاره اي جز توبه و  حسين

 نهی از ادّعای بی جا ـ19

 :ولم  للهمقمت يَ !ي او  تَدَّعِيَنَّ رَت   ِتّقِ  للهَ لَا مِن ريعتَِكمم: لِرَج  ٍ قالَ: يَابنَ رَن ولِ  للهِ  نََ قال  لبسين
!  ِنَّ رِيعتَنَا مَن نَلممَُ قملموب ه م مِن كم ِّ غِشٍّ لَ غَ ٍّ لَ دَغَ ٍ لَ لكِن قم   َنَتا  عو  َي دَكَذِبَُ لَ فَجرَلاَ فِ

 2مِن مَو لِيكمم لَ م بِب يكمم؛
كه به آن حرر  گفتته بتود: اي فرزنتد رستول      در پاسخ به شخصي سيدّ الشّهدا

من از شيعيان شما هستم! فرمود: از ختدا بتترس و چيتزي را ادعّتا مكتن كته        خدا
 خداوند تو را در ادعاي  دروغگو و خائن خطاب كند!

                                                      
 .126، ص75بحارالانوار،   .1
 .156، ص68وار،  ؛ بحارالان309تفسير الامام العسكري، ص .2
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همانا قلوب شيعيان ما از هرگونه خدعه و خيان  و كينه پتا  و ستالم است ، بلكته     
 ندان شما خاندان عصم  و طهار  هستم.م بگو من از دلدادگان و علاقه

 قبر و عبرتـ  20

حِينَ رَشَ.  لقمب ورَ: مَا شَحسَنَ ظَوَ هرَِهَا لَ إنَِّمَا  لدَّلَ هيِ فيِ ب طمونهَِا، فَاللهَ، عِبَتادَ للهِ!   قال  لبسين
 :، ثممَّ شنَشَدَ  تشَغَلمو  بِالدُّنيَا، فَإِنَّ  لقبَرَبَيُ   لعَمَ ِ فَاعمَلمو  لَ   تَغفملمو 

 يَتتتتا مَتتتتن بِتتتتدُنياَ اِشتتتتتَغَلَ
 

 قَتتتتد غَتتتترـهُ طاتتتتولا الأمََتتتلِ  
 اَلمَتتتتتو ُ يَتتتتتأتِي بَغتَتتتتتتهً 

 
 1واَلقَبتتترا صُتتتندُوقا العَمَتتتلِ؛   

هنگام مشاهدۀ قبور فرمود: چقتدر ظتاهر آنهتا زيباست ! در      حرر  سيد الشهدا 
اي بنتدگان ختدا! از ختدا    حاالي كه مصاي  و شدايد در درون آنها نهفتته است . پتس    

بترسيد و به ظواهر فريبندۀ دنيا مشغول نشويد، زيرا قبر خانۀ عمل اس ، پتس در عمتل   
 كوشا باشيد و از آخر  غفل  نورزيد، سپس حرر  اين اشعار را خواند:

رسد  مرگ ناگهان از راه مي اي كه به دنيا مشغولي و آرزوهاي بلند تو را فريفته اس !
 اس  و قبر صندوق عمل

 نواهی: بخش دوم

 انصافـ  21

  ِذ  تَو ر. عَنكَ  لِّا متا تمبِتبُّ  َن يَقمتولَ فِيتكَ  ِذ       لم ؤمِنِ   تَقمولَنَّ فيِ  َخيكَ :قال  لبسين
 2؛تَو رَيَُ عنَه 
در غياب برادر ديني ا  سخن مگتو مگتر آن ستخني كته دوست  داري او در      هرگز 

 .(ب  گفته شودغياب تو بگويد ) يا دوس  داري در غيا

 پرهیز از ظلم ـ 22

 3؛ ِي ا َ لَ ظملمَ مَن   يَجِد  عَلَيكَ ناصِر و  لِّا  لله جَ َّ لَ عَزَّ: قال  لبسين
غير از خداوند صاح  عزّ  و و پشتيباني  از ظلم كردن به كسي كه در برابر تو ياور

 جلال  ندارد بپرهيز!

                                                      
 .628، ص11احقاق الحق،   .1
 .127، ص78بحارالانوار،   .2
 .251؛ تحف العقول، ص118همان، ص .3
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 نهی از منکرـ  23

 1؛لنَِفسٍ م ؤمنَةٍ تَر. مَن يَعصيَِ  للهَ فَلا تمنكِرم عَلَيهِ   ينَبَغي :قال  لبسين
كنتد و نهتي از    وند را متي من كسي را بنگرد كه نا فرماني خداؤسزاوار نيس  انسان م

 منكر ننمايد!

 کنترل زبانـ  24

 2؛ تَقمولمو  بِالَسنِتَِكمم ما ينَقمص  عَن قدَرِكمم :قال  لبسين
 .كاهد به زبان نياوريد مي شما  كه از ازرو و منزل چيزي

 تقدّم سـلام ـ 25

 3؛  تَأذنَو   لِاَحدٍَ حتيّ ي سَلمِّ :قال  لبسين
شروع به حرف زدن كرد و گف : خدا تو را عافيت  بخشتد،    مردي با امام حسين
 حال  چگونه اس ؟  
 خدا تو را هم عافي  دهد. ؛عافا َ  لله!امام درپاسخ فرمود: 

 4؛ لس لام  قب َ  لكلامد: گاه ا افه كر آن
 مقدمّ اس . بر سخن گفتن ،سلام كردن

 لبخَي م مِتن  : و فرمود به او اجازۀ سخن گفتن ندهيد. ،سپس فرمود: تا كسي سلام نكرد
 5؛بَخِ َ بالس لام

 بخيل كسي اس  كه از سلام كردن خودداري ورزد.
 6؛ونَ للِم بتَد. لَ ل حدَِهٌ للِرّ دلِلسَّلامِ نَبع ونَ حسََنَهً، تسِعٌ لَ نتُِّ :در حالي كه

سلام كننده است  و   ايتاي آن بر شص  و نه !سلام كردن هفتاد حسنه و پاداو دارد
 !يكي براي پاسخ دهنده

                                                      
 .85، ص3كنز العمّال،   .1
 .355؛ نفس المهموم، ص205، ص2جلاء العيون،   .2
 .358، ص8؛ مستدر  الوسائل،  117، ص78بحارالانوار،   .3
 .250تحف العقول، ص .4
 همان. .5

 همان. .6
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 عزّت نفس ـ 26

ل م تا ذم اَفَ هٍ  َل حسََتبٍ. رلَّ لِي ذ. ديتنٍ  َل م ت   :  تَرفعَ حاجَتَكَ  لِّا  لِي  حََدٍ ثلِاثَهٍ :قال  لبسين
م تَكترَه  لَ  م   نََّتكَ لَت  علَيَبِ فَسَل  لبَم ا ذم َ تِهِ لَلَرمم ي لِبيِستَانّه يَهِ فَلَّرمل  لم ا ذممَّ َ ونم دينمه  لَص يَلد ينِ فَ 
 1؛ضاءِ حاجتِكَيرِ قَغَ نَ يَرمدَّ َ بِ جَهَكونم لَص و يَه تِك فَي حاجَكَ  َن تبَذم لَوه  لَه  فِتمهَجَ

 گتروه  كسي دراز نكن مگر آن كسي كه يكتي از ايتن سته   دس  حاج  پيش هرگز 
 باشد:
 با شخصي   و از تباري شريف  .3جوانمرد  .2 ديندار .1 

ختاطر جتوانمرديش   ه كند و انسان جوانمرد ب مي انسان ديندار، دينش او را حفظزيرا 
شتمردي كته بتراي     نمتي  دانتد كته تتو ناپستند     مي كند و انساني كه شريف اس  مي حيا

كنتد و   متي  پس آبرويت  را حفتظ   بروي  را در مقابلش بريزي،آ حاج  از اوخواستن 
 گرداند.   نميتو را برپاسخ بدون 

 مورد کلام بیـ  27

  :اس بن عب  وماويَ قال  لبسين بن علي
يمتا يعَنيتك     تََكَلَّمَنَّ فيما   يَعنيك فَانِنّي  َخاف  عَلَيكَ فيهِ  لوِفرَ. ل   تَكَلَّمَتنَّ ف  ياَبنَ عَب اس!

 2؛فَرمبَّ م تِكَلیمٍ قدَ تَكَلَّمَ ببِقٍَّ فَعيبَ ،حتَيّ تَر. للِكَلامِ م وضِعاو
زيرا  ،شود ميسخني مگو كه به تو مربو  ن: به ابن عباس فرمود روزي امام حسين

 !تو نگرانم اياز پيامدهاي منفي آن بر
 اي هرا چه بسا گوينتد زي ،شود جز در جاي مناسبش مگو ميسخني را كه به تو مربو  

 جويي و شمات  مردم قرار گرف . كه حق را نابجا گف  و مورد عي 

 نهی از مجادله ـ 28

 3؛كَرديِي  فيهَ لسَّلَ ،كَقليِي  ليمَ لبَ نَاِفَ ،اوفيهَل   نَ ليماوحَ مارينَّ  تم: قال  لبسين
تتو   نستب  بته  يم زيرا حل ،بگو مگو و يك و دو مكن ( بردبار و گستاخ با دو گروه )

دهتد و ختوار و پست      مي شود و گستاخ بي خرد تو را آزار مينفر  يافته و از توجدا 
 .سازد مي

                                                      
 .245تحف العقول، ص .1
 .194؛ كنز الفوائد، ص145اعلام الدين، ص .2
 .344صحيفه الحسين، ص .3
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 بهای انسانـ  29

لَيسَ لِاَ نفمسِكمم ثَمَنٌ  لّا  لجنَّه  فَلا تَبيع وها بِغَيرِها فَانِّه  مَن رضَيَِ مِتنَ  للهِ بِالتدُّنيا    :قال  لبسين
 1؛سِفَقدَ رضَيَِ بِالخَسي

زيترا   براي وجود شما بهايي غير از بهش  نيس  پس آن را به كمتر از آن مفروشتيد! 
ترديد اگر كسي به دنيا را ي و به آن خشنود شود و از خدا ببرد قطعاً به چيز پست    بي
 را ي و دلخوو گرديده اس .   ،ارزشي و بي

 خوف از خداـ  30

 2؛ن خافَ  للهَ فيِ  لدنيا  يَأمَنم يوم  لقيامة  ِلّا مَ: قال  لبسين
ترس از ختدا را در دل داشتته    هي  كس روز قيام  در امان نيس  مگر آنكه در دنيا

 باشد.

 شادی حقیقی ـ 31

 ؛عالي لله تَ هِن طاعَمِ لَُما نِا بِلّح  ِفرَ  تَ :قال  لبسين
 و جز به فرمانبرداري خدا شادمان مشو )جز به آنچه در مقام طاعت  و بنتدگي ختدا   

 انجام داده اي خوشحال مباو(

 عاقل کیست؟ـ  32

ن مَت بِ قمثِت   يَ لَ ه نع ت مَ خاف ن يَ  مَس َ  يَ لَ ه كذيبَتَ خاف ن يَدِّثم مَ  ي بَ  م لعاقِ :قال  لبسين
 3؛هِجائِرَبِ قموثِن   ي و  مَرج   يَ لَ ه درَغَ خاف يَ

گويتد و از كستي كته از     نمتي  ستخن  ،عاقل براي كسي كه از تكذي  او هراس دارد
كند و به كسي كته از نيرنتگ و خيانت  او     نمي ترسد، درخواس  مي جلوگيري و منع او
 .شود نمي به او نيس  اميدوار اميديكند و به كسي كه  نمي خائف اس  اعتماد

 وارستگی از دنیا ـ 33

لَ تَخيب  طَمعََ مَتن طَمَتعَ    ،ن رَكَنَ  ِلَيهافَانَِّها تَقطعَ  رَجاءَ مَ ،  تَغمرَّنَّكمم هذهِ  لدُّنيا :قال  لبسين
 1؛فيها

                                                      
 .43الانوار البهيه، ص .1
 .192، ص44بحارالانوار،   .2
 .742موسوعه كلما  الامام الحسين، ص .3
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 دل ببنتدد و  آنبته  چرا كه هر كس  و مظاهر فريبندۀ آن شما را نفريبد، دنيااي مردم! 
   مأيوس شود! و هر كس در آن طمع ورزد، بگسلد رشته اميدو ،تكيه كند

 پرهیز از هوای نفس ـ 34

 2؛ا  لنّار لالَه  ل ميعاد هَع ها  لضَّجِما لتّي  هو ءَ ِتَّقمو  هذِهِ   َ :قال  لبسين
 از هواهاي نفساني بپرهيزيد كه حاصل آن گمراهي و سرانجام آن آتش جهنم اس .

 پرهیز از خود فراموشی ـ 35

 فتانّ  لله تبتار  ل   ، ِي ا َ  َن تَكمون مِمَّن يخَاف  عَليَ  لعِبادِ من ذنوبهم لَ يَأمنم  لع قموبَهَ متن ذنَبِتهِ  
 3؛تعالي   يخَدَع  عَن جنََّتِهِ ل   ي نالم  لّا بطاعتهِِ إن راء  لله

بتيم و   ،ترستند  متي  بندگان ختدا را از گناهانشتان   كه از كساني باشي كه اينبترس از 
زيترا خداونتد   ، آسوده خاطر است   ،و خود از كيفر و عقوب  گناه خويش ،هراس دارند

كنتد و   نمتي  ورد! كستي را از بهشت  محتروم   خ نمي تبار  و تعالي درباره بهشتش گول
 بندگي خود. كند مگر بواسطۀ عباد  و نمي ي خودها از نعم  كسي را برخوردار

 پرهیز از غیبتـ  36

 4؛ لغَيبهَِ فَانَِّها  ِد م  كِلابِ  لنّار نِعَ كم َّ !لِرَج  ٍ  ِغتابَ عنِدَه  رَج لاو: يا هَذ  قال  لبسين
فرمود:  كرد، نزد او از كسي غيب  ميار دادن شخصي كه با مخاط  قر امام حسين

 لقمه سگان دوزخ اس . زبان  را از غيب  بازدار كه غيب  كردن، خورش  يا !اي مرد

 تعهد و تواناییـ  37

 5؛:   تتََكَلَّ  ما   تمطيقمقال  لبسين
ري بته  آنچه را طاق  نداري به عهده مگير )خود را به كاري كه توان انجامش را نتدا 

 زحم  مينداز(

                                                                                                                             
 .100، ص4مناق  ابن شهرآشوب،   .1
 .591، ص11الحق،  ؛ احقاق 848موسوعه كلما  الامام الحسين، ص .2
 .232، صصحيفه الحسين .3
 .175تحف العقول، ص .4
 .276بلاغه الحسين، ص .5




